
دفاع  هفته  گرامیداشــت  مراسم  در 
دفتریاران  و  کانون سردفتران  در  مقدس 
بر نقش اسناد رسمی در دفاع از مرزهای 

کشور تأکید شد.
به گزارش کیهان، گرامیداشــت هفته دفاع 
مقــدس با حضور محســن اســماعيلی عضو 
حقوقــدان شــورای نگهبان و عضــو خبرگان 
رهبــری، دكتر يحيی كمالی‌پور و فرهاد تجری 
از نمايندگان مجلس شــورای اسلامی، هيئت 
مديره كانون، و جمع بســياری از سردفتران و 
دفترياران بسيجی، ايثارگر و آزاده در محل این 

كانون برگزار شد.
حجت‌الاسلام فرقانی، مسئول بسیج کانون 
سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسنادرسمی، گفت: 
دفاع مقدس هزاران پیام دارد، یکی از مهم‌ترین 
آنها این است که می‌توان با تکیه بر نیروی خود 
و بدون تکیه بــر دیگران به قله عزت و کرامت 
رسید. پیام مهم دیگر این است ملتی که هشت 
ســال با دست خالی ایستاد امروز دستانش پر، 
ایمانش لبریز و بصیرتش افزون شده و ذره‌ای از 

دشمنانش ترس ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان 
اینکه مسئله اقلیم کردستان برای تجاوز به حریم 
ایران، ترکیه و کردســتان است، گفت: در دفاع 
مقدس زنان و مردان آزاده هشت سال جنگیدند 
و رسالت امروز من و همکارانم در سراسر کشور 
این است که با تنظیم اسناد رسمی از مرزهای 

کشور دفاع کنیم.
در ادامه محمدرضا دشــتی اردکانی، رئیس 
کانون ســردفتران و دفتریاران ضمن اشاره به 
مسئله اقلیم کردستان اظهار کرد: اقلیم کردستان 
و همه‌پرسی آن یکی دیگر از ترفندهای دشمن 

است تا داعش را به آن منطقه مسلط کنند.
دشــتی اردکانی خطاب به اسماعیلی عضو 
شورای نگهبان و کمال‌پور نماینده مجلس که 
در این جلسه حضور داشتند، گفت: اگر ما فریاد 
می‌زنیم که ترویج سند رسمی در کشور رسالت 
مهمی است برای همین یاوه‌گو هایی است که 
برای مثال اسرائیل را کنار فلسطین ایجاد کردند.
محسن اسماعیلی نیز در این مراسم با بیان 
اینکه محرم و صفر برای ما به دلیل اینکه معتقد 
هستیم هستی دین ما و هستی انسانیت ما محرم 
و صفر است، ویژگی خاصی دارد، گفت: کاری که 
امام حسین‌)ع( کرد نجات تشیع و حتی نجات 
اسلام نبود بلکه اگر فداکاری امام حسین)ع( نبود 
مسیحیت و یهودیت نیز وجود نداشت و انسانیت 
را مسخ کرده و از بین برده بودند. مهم این است 

کــه به محرم به عنوان یک تراژدی نگاه نکنیم؛ 
کاری که مستشرقین می‌کنند و به عقاید ما آگاه 
نیستند و فکر می‌کنند محرم نمایشنامه‌ای است 

که با مرگ یک قهرمان به پایان رسیده است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به 
اینکه محرم برای ما ســوزناک است اما تراژدی 
نیست، اظهار کرد: محرم برای ما درس زندگی 
است و دانشگاه حیات است. برای همین است 
که هر سال با هم این داستان را مرور می‌کنیم 
و چه عجیب است که این داستان هر چه مرور 
می‌شود شیرین‌تر می‌شــود. امام حسین‌)ع( با 
قیام خود نشان داد انسان با هر دین و مسلکی 
در صحرای کربلا، روز عاشــورا و بر سر انتخاب 
دوراهی است. عبارت »کل یوم عاشورا و کل ارض 
کربلا« روایت نیست بلکه درایت و حکمت است. 
این درسی است که امام حسین)ع( به ما داد. 

وی با بیان اینکه تا چند سال پیش باور کردن 
برخی داســتان‌های عاشورا دشوار بود اما امروز 
پس از 14 قرن جنایتی فجیع‌تر اتفاق می‌افتد، 
عنوان کرد: زمانی می‌گفتند که به کودک شش 
ماهه آب ندادند و او را به شهادت رساندند. باور 
این موضوع سخت بود اما امروز در قرن 21 آن 
را درک می‌کنیــم. با ایــن تفاوت که آنها عرب 
جاهلی بودند در حالی که اینها مدعی مدرنیسم 
هستند. ما امروز و هر روز با شمر و یزید مواجه 
هستیم. امام حسین)ع( چیزی اضافه‌تر گفتند 
و آن این اســت که علاوه بر کربلای بیرونی هر 
یک از ما همیشه کربلای درونی هم داریم و در 
درون هم در حال انتخاب هستیم و صحیح‌تر این 
است که بگوییم »کُل قلب کربلا«. هر یک از ما 
هر لحظه در این صحرا هستیم و حسین درون 
ما اخلاق، دین و انســانیت ما و شمر درون‌مان 

حرص، آز و خیانت است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: عرصه کربلا برای 

نشــان دادن این بود که ممکن است کسانی در 
یک لحظه بر شــمر درون خود پیروز شــوند و 
برای همیشــه سعادتمند باشند. بحث ما بحث 
بیرونی و بحث جامعه‌ای است که در آن زندگی 
می‌کنیم. هر ملتی به هر اندازه فرهیخته باشد اگر 
مراقبت نکند به تدریج درگیر انحراف می‌شود. 
امام حســین)ع( با حماسه خود شوکی را وارد 
کرد که اگر این شوک وارد نمی‌شد، مسیر تاریخ 

تصحیح نمی‌شد. 
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: هیئت‌ها 
و جلسات، همگی مایه برکت هستند، در صورتی 
کــه آگاهی بدهند و راه را نشــان دهند. نمونه 
آن هشت ســال دفاع مقدس اســت که واقعا 
نمونه کوچکی از واقعه عاشــورا است. سال 61 
هجری حر را داشــتیم در جبهه‌های جنگ هم 
همین را شاهد بودیم. همه آنهایی که در جبهه 
بودند باکری و همت نبودند و همین‌ها فداکاری 
کردند و باید قدردانشان باشیم. همه آنهایی که 
از آن روزها مانده‌اند کسانی هستند که از کربلا 

مانده‌اند، البته اگر مسیر را حفظ کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه باید خاطرات هشت 
ســال دفاع مقدس را زنده نگه داریم، گفت: آن 
دوران افتخارآمیزترین دوران تاریخ ماســت که 
نباید فراموش شود. حوادث جبهه را باید بدون 
اغراق گفت. همچنین در مورد عاشــورا آنقدر 
فاجعه بزرگ بود که نیاز نیســت چیزی به آن 
اضافه کنیم. در کربــا بعضی از افراد ریزترین 
امورات را نوشــتند و آنها امــروز گنجینه‌های 
تاریخی ما هســتند. طبق فرمایش مقام معظم 
رهبــری خاطرات دفاع مقــدس و جنگ، گنج 
بود. کتاب‌هایی که چاپ می‌شــود باید خواند و 
به نسل جدید منتقل کرد. البته با این تبصره که 
جنگ را جوری نشان ندهیم که جوانان بگویند 
این کجا و من کجا و جوری ننویسیم که افراد را 
از رسیدن به آنها مایوس کنیم. مشکلات کشور 
ما به خاطر این است که ما دیگر روحیه دوران 

دفاع مقدس را نداریم.
وی افزود: طبق آمارهای اعلامی 12 میلیون 
و 400 هزار نفر جوان 25 تا 35 ساله داریم که 
مجرد هســتند. این به معنای این است که آنها 
بمب‌های متحرکی هستند که باید به آنها حق 
بدهیم. همچنین براساس آمار رسمی در هر سه 
دقیقه یک طلاق در کشور ثبت می‌شود. در برابر 
این مشکلات در محرم و جلساتی که داریم باید 

راه برون‌رفت از مشکلات را بیابیم.
اسماعیلی تصریح کرد: به عقیده من در رشته 
خود با ســه مشکل مواجه شده‌ایم که باید همت 

کنیــم و آنها را برطرف نماییم. آیا کشــور ایران 
کشوری است که مشــکلاتی مانند بنیتا در آن 
اتفاق بیفتد. در رشته ما باید دست به دست هم 
دهیم و به دنبال اصلاح باشیم. یکی از مشکلات ما 
این است که سطح دانش حقوقی ما پایین آمده و 
عمق دانش حقوقی ما کم شده است. با مقایسه آرا 
قضایی گذشتگان با آرا جدید متوجه می‌شویم که 
یک پس‌رفت اتفاق افتاده است. پذیرش پس‌رفت 
اشکالی ندارد سوال این است که معنای تشکیل 
15 میلیون پرونده قضایی در سال چیست؟ ما باید 

به دنبال توسعه دانش حقوقی و قضایی باشیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه 
اسناد رســمی بنا بر دستور قرآن است، عنوان 
کرد: اگر سطح دانش حقوقی مردم بالا می‌رفت 
این حجم پرونده تشکیل نمی‌شد. در این راستا 
باید کســب مهارت صورت گیرد. به عقیده من 
قضات ما مهارت‌های قضایی و وکلای ما مهارت 
دفاع و لایحه‌نویسی‌شان را از دست داده‌اند. اگر 
پرونده‌ای را مطالعه کردیم و نظر شخصی خود 
را در آن دخالت دادیم مصداق کســی هستیم 
که حســین درون خود را کشته است و شمر را 
لعنت می‌کند. در نتیجه با توسعه دانش حقوقی، 
افزایش مهارت‌های لازم و پیراستن باطن خود 
باید به حل مشکلات کمک کنیم. اسماعیلی در 
پایان خاطرنشــان کرد: امیدوارم خداوند به ما 
توفیق دهد که شایسته عنوان حقوقدانی باشیم 
و آن را حفظ کنیم. این عنوان بسیار ارزشمند 
اســت. اگر اینگونه رفتار کنیم امام حسین)ع( 
حتما ما را شــفاعت خواهــد کرد. هر کدام اگر 
عمرمان را برای خروج جامعه از جهالت گذاشتیم 
و دست مظلومی را گرفتیم و مشکل نیازمندی را 
حل کردیم حسینی هستیم. ما با قانون موافقیم و 
امیدواریم همه اختلافاتی که در کشور به وجود 

می‌آید در محور قانون حل شود.
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رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مسئله اقلیم کردستان برای 
تجاوز به حریم ایران، ترکیه و کردستان است، گفت: در دفاع مقدس زنان و 
مردان آزاده هشت سال جنگیدند و رسالت امروز من و همکارانم در سراسر 

کشور این است که با تنظیم اسناد رسمی از مرزهای کشور دفاع کنیم.

یک شهید، یک خاطره

صبح جمعه بود که محمدرضا به خانه آمد و گفت:
-»برای بردن مصالح به روســتا اومدم و خواستم یه احوالی هم از 

خانواده بپرسم.«
اما در همان مدت کوتاه متوجه شد مادر بیش از حد نیاز مقداری 

مواد غذایی کمیاب خریده است.
 ناراحت شد و گفت:

-»دیگه این کار رو انجام ندید.«
محمدرضا، آنچه مازاد بر احتیاج خانواده بود را برای روســتاییان 

با خودش برد.
 * خاطره‌ای از شهید محمدرضا گویا مفرد
* راوی: برادر شهید

بیش از 
نیاز

 نخرید
مریم عرفانیان

اســارت و شــهادت عاشورایی 
شــیرجوان بیشــۀ ایران اســامی 
»پاسدار شــهید محسن حججی« 
باردیگــر قصۀ آســمانی »مدافعان 
حــرم« را میان مــا خاکیان عُزلت 
گزیده بــه فریادی بلند، طنین‌انداز 
کرد. در هیاهوی‌اشک‌ها و رشک‌ها، 
امــا  و...  تحســین‌ها  و  تحیرهــا 
زمزمه‌هایی هم به گوش می‌رســید 
که به‌راستی سرحدات ما کجاست؟ 
و جوانان وطن از کدامین جغرافیا و 
کرانۀ کرامــت ملّی دفاع می‌کنند؟ 
ایران ما ســرزمینی اساطیری است 
که کهنه کتاب حیات تاریخی، آن 
سرشار از اســطوره‌های الهام‌بخش 
است. ایران هیچ‌گاه تنها یک گسترۀ 
جغرافیایــی با ســرحدات معمول 
نبوده اســت.که اگــر این‌گونه بود، 
لابه‌لای کشورگشایی‌های فاتحانه و 
اشِغالگری‌های جابرانه به افسانه‌ای 
ایران  می‌گردید.  بدَل  فراموش‌شده 
همیشه قلب تپندۀ ژئوپلیتیک گیتی 
بوده و تقدیر تاریخی جغرافیای آن 
باعث شده تا هزار زخم ناسور بر جان 
شیرینش داشته باشد. پس از تلاقی 
رود خروشــان ایران با بحر عظیم و 
عزیز معرفتی اسلام به جریان جاری 
و نامیرایی مبدل گردید. جاودانگی 
ایــران ما همــواره ازآن‌جهت بوده 

کــه بیش از آن‌که یــک جغرافیا با 
سرحدات محدود باشد یک »منظومۀ 

معرفتی« بوده است.
جمهوری اســامی ایران هرگز 
یک دولت - ملت در قوارۀ مضیق و 
کلاسیک نبوده و اصولاً چنین باوری 
را هم برنتافته است. که اگر سِنخ و 
سیاق حاکمیتی و حکومت‌داری از 
جنس پذیــرش و تمکین از قواعد 
آمرانــه و ظاهراً معمــول می‌بود، 
اکنون از ســوی صاحبان سلطه و 
استکبار و آمریت در نظام بین‌الملل 
»دولــت یاغی« قلمداد نمی‌شــد. 
دولت یاغی کــه دولت‌های طاغی 
تاب گفتمان ســازی و الهام بخشی 
او را ندارند. دولتی که واقعیت‌ها را 
می‌داند ولی ازآنجایی‌که الزاماً برای 
آنها حقانیت قائل نیست از تمکین 
آنها سرباز می‌زند. فی‌المثل اینی‌ک 
واقعیت اســت کــه ایالات‌متحده 
و دیگــر بازیگران بزرگ، ســاحت 
اقتصــادی و قابلیت‌هــای فنّاورانه 
بســیار نیرومندتری دارند. اقتصاد 
اقتصاد  بزرگ‌ترین شــاکلۀ  آمریکا 
جهانی را به خــود اختصاص داده 
و نیرومندتریــن ارتش جهان را در 
حوزه‌های جوی، بری و بحری دارد 
و با دهه‌های متمادی الیناسیون یا 
همان ازخودبیگانگی فرهنگی جوامع 

با تنظیم اسناد رسمی
 از مرزهای کشور دفاع می‌کنیم

مهسا شمس کلایی

گزارشی از گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در کانون سردفتران و دفتریاران 

مدافعان حرم؛ پاسداران حریم
محمدباقر عباسی

هــدف، داعیه‌دار فرهنگ پیشــرو 
بشری است و...

اما آیا این واقعیت‌ها برای آمریکا 
تولید حقانیت در قول و فعل خواهد 
کرد؟ قرن‌هاســت که نگاه بزُدلانه 
و منفعلانه از ســر خوف و رجا به 
واقعیات توسط برخی، آستان‌بوسی 
و چاکــری درگاه ظالمان را در پی 
داشته است. اینی‌ک واقعیت است 
که این بردگان تن داده به بردگی 
هستند که اربابان جابر و خدایگان 
مطلق‌العنان را می‌آفرینند و سرمایه 
جاویدان ما در ایــن گردن‌فرازی 
محسن  مانند  سلحشوری  جوانان 
حججی است که سیراب سرچشمه 
فیاض عاشورا هســتند و هیچ‌گاه 
مسحور سراب‌ مستکبران نبوده‌اند. 
منطــق هزینه – فایــده برآمده از 
واقعیــات حُکم می‌کند به تمکین 
از کدخدایی که دهکدۀ جهانی را 
مســخر خویش ساخته است. ولی 
مردمان و رهبران ایران اســامی 
بنا ندارند زوزۀ کرکننده بمُب‌های 
فروآمده بر صنعا، تعز، بنت الجُبیل و 
مارون الرأس و ضجۀ زجرآور مادران 
و کودکان بینوا را نشنوند و تمایلی 
برای تجاهل نســبت بــه ظلم‌ها، 
جفاکاری‌ها، نابرابری‌ها، تباهی‌های 
اخلاقی و خشــونت فروشــی و... 
ندارند. که ظاهراً واقعیت‌های ساری 
و جاری نظام بین‌الملل است ولی 

ابداً نســبتی با حقانیــت و البته 
ارتباطی با عدالت ندارند.

ما قریب به چهل سال است که 
واقعیات را می‌بینیم ولی بنا داشته 
و داریم که این امور را با حق و عدل 
بسنجند و این همان منطق حق و 
عدل اســت. آخر کدامین عقلانیت 
محاســبه‌گری حُکــم می‌کند که 
مجتهدی که در منطق مادی‌گرانه 
حائــز کمترین برخــورداری مادی 
بود چه شانســی برای بر هم زدن 
بنیاد یکی از نیرومندترین رژیم‌های 
سیاسی عصر خود را داراست؟ ولی 
فریاد رسا و الهی او نفخ صوری بود 
که میلیون‌ها جان عاشق را در باوری 
عاشقانه به خیابان‌ها کشانید و طومار 
حیات یک امپراتوری فاســدِ چند 
هزارساله را درهم پیچید. حیرت و 
خشم درهم‌تنیده کدخدایان فارغ از 
خدا را پایانی نبود.از شرار خشمشان 
جنگی درگرفت که هزار دیو و دد بر 
ســامان اهورایی ما خروشیدند ولی 
همان ‌دمِ مسیحایی پیر خمین بود 
که کرور، کرور ســیاوش عطشناک 
عاشورا را یک ‌شبه رعنا کرد و رستم 
زمانه کرد تا خط سرخ حسینی به 
سرخط خون‌رنگ هزار عباس و اکبر 

عاشق و لبیک‌گو جاویدان بماند.
جنگ صلیبی شوالیه‌های متکبر 
و مســتکبر پس از ۸ سال نه ‌فقط 
مطامع آنان را تأمین نکرد بلکه این 

دفاع مقدس شیران شجاع ایران‌زمین 
بود که بر جریدۀ عالم دوام ما را حک 
کرد. قصۀ پرُ غصۀ حیلت‌سازی‌های 
این سامری‌های زمانه پایانی نداشت 
و هر دم شــعبده‌ای از آستین آنان 
به در می‌آمد اما زمانی که ناخدای 
سفینۀ شما در این بحر متلاطم پیر 
خمین و خلف خداجوی او باشند از 
طوفــان چه باک؟ ما با پایان جنگ 
تثبیت و تحکیم مرزهای جغرافیایی 
خویش را بــه جهانگیرترین فریاد 
به گــوش جهانیان رســانیدیم. از 
فردای خاتمۀ ظاهری دفاع مقدس 
و جنگ‌ســخت، استراتژی استحالۀ 
فرهنگــی و تحلیل بردن بنیادهای 
ایدئولوژیک و تئوریک این ســامان 
حقانیت‌جــو و‌گریــزان از واقعیات 
مجعول در دستور کار صاحبان زر، 

زور و تزویر قرار گرفت. 
همزمان با این، جرس بیدارباش 
فرمانــده بصیر ما نیز به صدا درآمد 
که شکل جبهه، خاکریزها، ابزارهای 
آن تغییریافته ولی غایت‌مندی شوم 
آن در به تمکین واداشــتن ام‌القری 
و اســتحالۀ ارکان معرفتــی آن از 
دستور کار خارج نشده است. تفاخر 
و زیبایــی – شــورانگیز این نهیب 
رهبر فرزانه انقلاب اســامی زمانی 
بیشتر جلب‌توجه می‌کند که بدانیم 
هشدارهای حکیمانۀ رهبری مقارن 
زمانی است که »جوزف نای« و دیگر 

ایده‌پردازان قدرت هوشمند و جنگ 
نرم هنوز به تمامــی و جمع‌بندی 
نظری نرســیده، که چشمان بیدار 
امام حاضر ما ابرهای تیرۀ حادثه را 
رصد کردنــد. بگذریم از دولت‌های 
بی‌عملی، که هرگز آن‌گونه که باید 
و شــاید به‌اندازۀ حساسیت رهبری 
و حتی به‌قدر وســع خــود در این 
وادی نکوشــیدند. و همین بود که 
باز ایشــان با آزردگی مردم، جوانان 
و فرهیختگان را مخاطب قرار‌داده و 
شخصاً به تبیین مفهومیِ جنگ نرم 
و تقســیم‌کار ملّی در مواجهه با آن 
پرداخــت. و طبق معمول گره امید 
خود را بر دل‌های عاشق جوانان وطن 
گره زد و آنان را افسران جوان جنگ 
نرم خواند. جنگ نرم هم به فرجام 
نامبارک مطمح نظر نظام سلطه نائل 
نشد، اگرچه زخم‌های ناسور بسیاری 

برجان و جهانمان نهاد. 
آخرین پردۀ نمایش کدخدایان 
تبهکار،آزاد کردن هیولای آدمی‌خوار 
و عافیت سوز »تکفیر گران سلفی« 
از چراغ جادوی فتنه بود. این کمان 
کشــیدن‌های پیاپی و عداوت‌های 
تمام ناشــدنی، ازآنجایــی بود که 
مرزهــای مــا را ایدئولــوژی ما و 
جان‌های شــیفته‌ای که دل درگرو 
آن داشتند تعیین کرده و می‌کنند. 
عَلم مرزهای ما در ضاحیه و عرسال، 
صعــده و صنعا، حلب و لاذقیه و در 

عراق عرب و ... بر دوش شــجاعانی 
اســت که از تاریکــی دنیای بدون 
خدای غرب،‌گریزانند. اندیشه مطرود 
و منفور ســلفی با جادو و تدلیس 
ابلیس‌های زمانه قامت راست کرد 
و بــا توحش و شمشــیرهای آخته 
به ســرحدات معرفتی ما در جهان 
اسلام و مخصوصاً ژئوپلیتیک شیعه 
تاختند. دعوای آخرالزمانی کارگزاران 
شیاطین با مســلمین و دلدادگان 
اســام ناب بالا گرفت. آتش خشم 
عصیــان این جماعت که مصداق » 
ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم 
و علی ابصارهم « هســتند کران تا 
کران باغ باورها و حتی جغرافیایی ما 
را سوخت. اما بیشۀ شیر پرور ایران 
اسلامی با وجود زوزۀ کفتارها و پرواز 
کرکس‌ها، با تردید و هراس بیگانه 
است. اینجا منزلگاه منتظران عاشق 
و سلحشورانی است که از چشمه‌سار 

عاشورا ارتزاق می‌کنند.
آزادســازی پی در پی شهرهای 
عراق و سوریه یکی پس از دیگری، 
طلیعه‌های نبرد آخرالزمانی و ناگزیر 
را هویدا کرد. موجودیت جمهوری 
اسلامی ایران و کیان دیرینۀ آن به 
مجاهدت مجاهدان جوانی گره‌خورده 
است که از تبار آب، آیینه و آسمانند 
و با تمام افق‌های مشــرقی نسبت 
ناگسستنی دارند. »مدافعان حرم« 
نه‌فقــط صیانت‌گــران ســرحدات 
نامیرای  دُردانه‌های  که  جغرافیایی 
تبار سلحشوری هستند که عباس‌وار 
از علقمه‌ها درمی‌گذرند، سر و دست 
نثار دوست می‌کنند و به بانگ بلند، 
»کلنا عباســک یا زینب )سلام‌الله 
علیها(« می‌گویند. این واقعیتی است 
که در این بزنگاه تاریخی، نبض منافع 
ملّی و باورهــای ایدئولوژیک ایران 
اسلامی در شــامات و بین‌النهرین 
می‌زنــد. و جوانمــردان این دیار را 
هراسی از شعبده‌های صهیون، کید 
آمریکا و زوزه‌های کفتارهای تکفیری 
نبوده و نیســت. حججــی جوان با 
سیمای آســمانی و آرام و رگ‌های 
بریدۀ گردنش جلوه‌ای بود از فوران 
جان‌های عاشــق و شــجاع که سر 
تمکین ندارند ولو آن‌که سرشان را 
تقدیم آستان دوست کنند. و حال 
اسماعیل به قربانگاه رفته ما سر داده 
و سرفراز به ایران اسلامی بازگشته 

می‌گوییم: 
رواق منظر چشم من آشیانه توُست 
کرم نما و فرودآ که خانه خانه توُست

ابراهیم هادی شــهید گمنامی اســت که فرمانده 
گــروه چریکی شــهید اندرزگو بود. شــهید هادی به 
»ســردار کمیل« و »پهلوان بیمزار« معروف شــده و 
خواندن خاطراتش خیلی‌ها را به طور معجزه‌آســایی 

متحول نموده است.
متحول شدن 

در اثر مطالعه خاطرات شهید
پایگاه بســیج و کانون فرهنگی هنری عاشــقان 
کربلا در اسلامشهر مســابقه بزرگ کتابخوانی شهید 
ابراهیم هادی را با محوریت کتاب »سلام بر ابراهیم1« 
که مجموعه خاطرات شــهید از تولد تا شهادت است، 
برگزار نموده است که با استقبال گسترده‌ای مواجه شد.
در این مســابقه کتبی، 40 سؤال تستی از مطالب 
و مضمون کتاب »ســام بر ابراهیم1« طرح شد و یک 
سؤال تشریحی با این عنوان که »از خواندن این کتاب 
چه نتیجــه‌ای گرفتید؟« واقعاً در طول این مســابقه 

صحنه‌های مشاهده شد بس عظیم.
اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در نتیجه 
مطالعه کتاب و تفکر در آن دچار تغییر و تحول شــده 
بودند. دلنوشــته‌هایی که شرکت‌کنندگان مسابقه در 
پاسخ به سؤال تشریحی نوشــته بودند حکایت از آن 
داشت که اکثریت کتاب را عمیق مطالعه نموده و تحت 
تأثیر قرار گرفته‌انــد. مطالبی از اثرگذاری کتاب روی 
زندگیشان و تغییر و تحول روحیشان نوشته بودند که 

بسیار عظیم و شگفت‌انگیز و حیرت‌آور بود. 
عباراتــی همچون یاد گرفتــم، درس گرفتم، الگو 
گرفتم، تصمیم گرفتم و... تقریباً در تمامی دلنوشته‌ها 

موج میزد.
نمازخوان شدن، تقویت نماز و حجاب، روی آوردن 
به توکل و توســل و برادر خود دانستنِ شهید ابراهیم 

هادی نیز بسیار در نوشته‌ها وجود داشت. 
از نکات شــگفت‌انگیزِ دیگر آنکه شرکت‌کنندگانِ 
دارای سن بسیار پایین نیز بسیار با کتاب ارتباط برقرار 

کرده و دچار تحولات روحی بزرگی شده بودند.
شروع یک زندگی جدید

گزیده‌ای از دلنوشته‌های کســانی که با خواندن 
کتاب متحول شــده‌اند)بالغ بر هشــتاد اظهارنظر( را 

می‌خوانید:
»من هم مثل آن خانومی که مشکل بزرگی داشت 
و به شهید هادی متوسل شده بود برای حل مشکلش، 
دست به دامن این شهید بزرگوار شدم تا وساطت کند 
و خداوند مرا به حاجت دلم برساند. ان شاء‌الله بتوانیم 
اندکــی از اخلاق و معرفت و عرفان این شــهید را در 
وجودمان ایجاد کنیم و بتوانیم از بندگان مخلص خدا 
باشیم و فرزندانی را تربیت کنیم که همچون ابراهیم، 
ادامه دهنده راه شــهدا باشند و مورد عنایت حضرت 
زهــرا)س( و امــام زمان)عج( قــرار گیرند و گوش به 
فرمان حضرت آقا باشــند و در اطاعت از فرمان مقام 
معظم رهبری از هیچ کوششی دریغ نکنند. به راستی 

که شهدا زنده‌اند...«
***

»اینکه بگوییم چه درسی گرفته ایم خودش چندین 
جلد کتاب است.... خواندن این کتاب تلنگری بود برای 
من و تمام سعی من این است که تمام رفتارهای گذشته 
ام را تغییر دهم تا اول خدا و بعد شهید ابراهیم هادی از 
من راضی باشد و در پایان آرزو می‌کنم که همه مردم 
این گنج بزرگ را مطالعه می‌کردند و شاهد تغییر رفتار 

و نگاه خود می‌شدند.
***

»من قول می‌دهم به ایشان )شهید ابراهیم هادی( 
چادر و حجاب که یادگاری حضرت زهرای مرضیه)س( 
است را برای همیشــه حفظ کنم و در راه رسیدن به 

معرفت و اخلاصی نیکو همواره تلاش کنم.«
***

گزارشی از یک اقدام آتش به اختیار 
در پاسداشت شهید ابراهیم هادی

شهیدی که
 خیلی‌ها را 
متحول کرد 

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

»من اگر در این مســابقه رتبه‌ای هم کسب نکنم 
اما همین که توفیق حضور در این طرح را داشتم خدا 
را شاکرم و تنها مطالعه این کتاب ارزشمند مرهمی بر 
مشــکلات زندگی من بوده است و شهید هادی شهید 
زنده‌ای است که برای حل مشکلاتم و درد دل از ایشان 

کمک می‌گیرم.«
***

»آشــنایی من با شــهید بی‌مزار ابراهیم هادی از 
نظر من یک چیزی فراتر از معجزه بود...! معجزه‌ای که 
بــه من آموخت فضای مجازی و رنگ لباس و مدهای 
امروزی مهم نیستند بلکه آنچه در این جامعه مهم است: 
ازخودگذشتگی، انسانیت، رشادت و مروت است.من؛ این 

بنده حقیر در برابر همه کسانی که همانند شهید ابراهیم 
هادی هستند سر خم می‌کنم و با افتخار این شهید را 
الگوی اخلاق عملی خود معرفی می‌کنم...! من خودم 
را خوب می‌شناســم از حالا به بعد این شهید را برادر 
خودم می‌دانم و هر موقع که یاد عدد 26 یا همان قطعه 
26 افتادم فاتحه‌ای برای همه شهدای گمنام می‌خوانم. 
به قول رزمنده‌ها در جبهه گیلان غرب ابراهیم فراتر از 
رزمنده‌ای است با خصائص پوریای ولی!من با خواندن 
این کتاب دلباخته این جمله شــده‌ام: »شهید ابراهیم 
هادی گمنام و غریب همانند مادرش حضرت زهرا)س( 

در فکه مانده تا خورشیدی باشد برای راهیان نور.«
***

»باید خدا را شــاکر باشم که سعادت مطالعه این 
کتاب نصیبم شد تا بتوانم با الگو قرار دادن شهید کمی 
از بــار گناهانم را کم کنم و در زندگی از رفتار و منش 

ایشان استفاده کنم.‌«
***

»کتاب ســام بر ابراهیم نوعی ابزار هدایت‌کننده 
برای من بود به گونه‌ای که راه را همچون چراغی فروزان 
برای من روشن ساخت و فانوسی بود که در ظلمات از 

آن استفاده کنم.‌«
***

»خواندن این کتاب دریچه‌ای دیگر که برای من هم 
بود باز کرد سعی خواهم کرد راه ایشان را ادامه دهم و 
در اعمال و رفتار مثل ایشان باشم از جمله اینکه تصمیم 
دارم هر جمعه شــب به زیارت حضرت عبدالعظیم)ع( 

رفته و دعای کمیل را ترک نکنم.«
***

»به قول داش مشــتی‌های امــروزی: هیچ وقت 
فراموشــت نمی‌کنم داش ابراهیم. توخیلی چیزارو به 
من یاد دادی. اینکه چه جوری میتونم پیش امامان و 

خداوند محبوب باشم.

این کتاب خیلی چیزا رو بهم آموخت. کاری کرد 
که نزدیک بشم به خدا، بتونم نمازمو اول وقت بخونم. 
چادرم رو ســر کنم. دختر ناز و لطیفه پس من باید از 

ارزش خودم به کمک چادر نگهداری کنم. «
***

»از وقتی این کتاب را خواندم همیشــه موقع اذان 
به یاد شــهید هادی می‌افتم و سعی می‌کنم نمازم را 

اول وقت بخوانم.«
***

»بعــد از خواندن این کتاب خیلی از رفتار، خلق و 
خــو، منش و دیگر صفاتم تغییر کرد به نوعی نتایجی 

از این کتاب که در زندگی ام بسیار تأثیر گذاشت.«
گفتنی است، متن همه دلنوشته‌های برگزیده در 
کانال مسابقه کتابخوانی شهید ابراهیم هادی به نشانی 

KETAB109@ منتشر شده است.
در ادامه مروری بر زندگینامه این شــهید بزرگوار 

می‌نماییم. 
زندگینامه شهید

ابراهیم در اول اردیبهشــت سال 1336 در حوالی 
میدان خراسان دیده به جهان گشود. پدرش مشهدی 

محمد حسین به او علاقه خاصی داشت. ابراهیم نوجوان 
بود که طعم تلخ یتیمی را چشید. از آنجا بود که همچون 

مردان بزرگ زندگی را پیش برد.
در سال 1355 دیپلم ادبی گرفت. 

حضور در هیئت جوانان وحدت اسلامی و همراهی و 
شاگردی استادی نظیر علامه محمد تقی جعفری بسیار 
در رشد شخصیتی ابراهیم موثر بود. در دوران پیروزی 

انقلاب شجاعت‌های بسیاری از خود نشان داد.
او همزمان با تحصیل علم بــه کار در بازار تهران 
مشــغول بود. پس از انقلاب در ســازمان تربیت‌بدنی 
مشغول خدمت و بعد از آن به آموزش‌وپرورش منتقل 
شد و بعنوان معلمی فداکار به تربیت فرزندان این مرز 

و بوم پرداخت.
اهــل ورزش بود. بــا ورزش پهلوانی یعنی ورزش 
باستانی شروع کرد. در والیبال و کشتی بی‌نظیر بود. 

با شــروع جنــگ تحمیلی عازم جبهه شــد و در 
ارتفاعات سر به فلک کشیده بازی‌دراز و گیلان غرب تا 
دشتهای سوزان جنوب سلحشورانه حماسه‌آفرینی نمود. 
ابراهیــم در عملیات والفجر مقدماتی، پنج روز به 
همراه بچه‌های گردان کمیل وحنظله در کانالهای فکه 

مقاومت کردند. 
سرانجام در 22 بهمن سال 1361 بعد از فرستادن 
بچه‌های باقی مانده به عقب، به درجه رفیع شــهادت 

نائل گردید. 
خورشيدي براي راهيان نور

در صفحه 222 تا 224 جلد اول کتاب ســام بر 
ابراهیم به نقل از سعيد قاسمي آمده است:

»سال 1369 وقتي كه آزادگان به ميهن بازگشتند 
بعضی‌ها هنوز منتظر بازگشت ابراهيم بودند )هر چند 
دو نفر به نام‌هاي ابراهيم هادي در بين آزادگان بودند( 

ولي اميد همه بچه‌ها نا‌اميد شد. 
سال بعد از آن، تعدادي از رفقاي ابراهيم براي بازديد 

از مناطق عملياتي راهي فكه شدند.
در اين سفر اعضاي گروه با پكير چند شهيد برخورد 

كردند و آنها را به تهران منتقل كردند.
چند روز بعد رفته بودیم بازديد از خانواده شــهدا. 
مادر شهيدی به من گفت: شما مي‌دانيد پسر من كجا 

شهيد شده!؟
گفتم: بله ما با هم بوديم.

پرسيد: حالا كه جنگ تمام شده نمي‌توانيد پكيرش 
را پیدا کنیــد و برگردانيد. با حرف اين مادر خيلي به 

فكر فرو رفتم.
روز بعد با چند تن از فرماندهان و دلســوختگان 
جنــگ صحبت كردم. با هم قرار گذاشــتیم به دنبال 
پكير رفقاي خود باشــيم، مدتي بعد با چند نفر از رفقا 

به فكه رفتيم.

پس از جست‌وجوي مجدد، پكيرهاي سيصد شهيد 
از جمله فرزند همان مادر پيدا شد.

پس از آن گروهي به نام تفحص شهدا شكل گرفت 
كه در مناطق مختلف مرزي مشغول جست‌وجو شدند.
عشــق به شــهداي مظلوم فكه، باعث شد كه در 
عين ســخت بودن كار و موانع بســيار، كار در فكه را 
گسترش دهند. بسياري از بچه‌هاي تفحص كه ابراهيم 
را مي‌شــناختند، مي‌گفتند: بنيان‌گذار گروه تفحص، 
ابراهيم هادي بوده. او بعد از عمليات‌ها به دنبال پكير 

شهدا مي‌گشت. 
پنج سال پس از پايان جنگ، بالاخره با سختي‌هاي 
بســيار، كار در كانال معروف به كميل شــروع شــد. 
پكيرهاي شــهدا يكي پس از ديگري پيدا مي‌شد. در 
انتهاي كانال تعداد زيادي از شهدا كنار هم چيده شده 
بودند. به راحتي پكيرهاي آنها از كانال خارج شــد، اما 

از ابراهيم خبري نبود!
علي محمودوند مســئول گروه تفحص لشگر بود. 
او در والفجــر مقدماتي پنج روز داخل كانال کمیل در 

محاصره دشمن قرار داشت.
علی خود را مديون ابراهيم مي‌دانست و مي‌گفت: 
كسي غربت فكه را نمی‌داند، چقدر از بچه‌هاي مظلوم 
ما در اين كانال‌ها هستند. خاك فكه بوي غربت كربلا 

مي دهد.
يك روز در حين جســت‌وجو، پكير شهيدي پيدا 
شد. در وسايل همراه او دفترچه يادداشتي قرار داشت 
كه بعد از گذشت ســال‌ها هنوز قابل خواندن بود. در 
آخرين صفحه اين دفترچه نوشته بود: »امروز روز پنجم 
اســت كه در محاصره هستيم. آب و غذا را جيره‌بندي 
كرده‌ايم. شهدا در انتهاي كانال كنار هم قرار دارند. ديگر 
شهدا تشنه نيستند. فداي لب تشنه‌ات اي پسر فاطمه!«

بچه‌ها با خواندن اين دفترچه خيلي منقلب شدند و 
باز هم به جست‌وجوي خودشان ادامه دادند.

اما با وجود پيدا شــدن پكير اكثر شهدا، خبري از 
ابراهيم نبود. مدتی بعد يكــي از رفقاي ابراهيم براي 

بازديد به فكه آمد.
ایشــان ضمن بيان خاطراتي گفــت: زياد دنبال 

ابراهيم نگرديد؟!
او مي‌خواســته گمنام باشــد. بعيد است پيدايش 
كنيد. ابراهيم در فكه مانده تا خورشيدي براي راهيان 

نور باشد.« 
تا خود را نسازيم

 جامعه ساخته نمي‌شود 
در وصیتنامه شهید ابراهیم هادی آمده است:

»خدايا،‌ اي معبودم و معشوقم و همه كس و كارم، 
نمي‌دانم در برابر عظمت تو چگونه ســتايش كنم ولي 
همين قدر مي‌دانم كه هر كس تو را شناخت، عاشقت 
شد و هر كس عاشقت شد، دست از همه چيز شسته و 
به سوي تو مي‌شتابد و اين را به خوبي در خود احساس 

كردم و ميك‌نم. 
خدايا عشق به انقلاب اسلامي و رهبر كبير انقلاب 
چنان در وجودم شعله‌ور است كه اگر تكه‌تكه‌ام كنند 
و يا زير ســخت‌ترين شــكنجه‌ها قرار گيرم، او را تنها 

نخواهم گذاشت.
و بــه عنوان يك فردي از آحاد ملت مســلمان به 
تمامي ملت خصوصاً مســئولين امر تذكر مي‌دهم كه 
هميشــه در جهت اســام و قرآن بوده باشيد و هيچ 
مســئله و روشي شــما را از هدف و جهتي كه داريد، 

منحرف ننمايد. 
ديگر اين كه سعي كنيد در كارهايتان نيت خود را 
خالص نموده و اعمالتان را از هر شرك و ريا، حسادت 
و بغض پــاك نماييد تا هم اجر خــود را ببريد و هم 
بتوانيد مسئوليت خود را آن‌چنان كه خداوند، اسلام و 
امام مي‌خواهند، انجام داده باشيد اين را هرگز فراموش 
نكنيد تا خود را نسازيم و تغيير ندهيم، جامعه ساخته 

نمي‌شود.«


